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 چکیده 

ه به صورت  زبان محاورسازد.  ن پارسی این مهم را آشکار مینگاهی کوتاه به پیشینه شعر که  وزبان محاوره از دیرباز در ادب و فرهنگ مردم ما جای داشته  

غلب شامل »اتباع«  های ساختاری چنین تعابیری در دستور زبان فارسی اجلوهارد.  میان مردم رواج د ها و عبارات عامیانه در  المثلاصطلاحات، کنایات، ضرب

های این پژوهش با روش  دادهی ابیوردی بررسی شده است.  ره و فرهنگ عامیانه در دیوان انورمصادیق زبان محاوباشد. در این مقاله  و »اسم صوت« می

ای استخراج گردیده  ها از منابع معتبر زبان و ادبیات فارسی با جستجوی کتابخانهگردآوری شده و ابیات دیوان و تفسیر آناسنادی و تحلیلی توصیفی  

اعتقادات رایج و رسوم  بازاری و اصناف مختلف،   های خاص مشاغلالمثلاصطلاحات و ضرب  ،انوریدر اشعار  زبان محاوره و ادب عامه  تعابیر    از جملهاست.  

مدحی  عار  این شاعر بزرگ که سرآغازی برای ورود زبان محاوره در اش  .باشدمیهای کودکان  و بازی  ها و تعابیر عامیانه ، اعداد، واژههجو  و   خبیثات،  عامه

سرایی  انوری استاد قصیدهکه در عین حال به اصطلاحات علمی نیز اشاره نماید.    باشد، همواره کوشیده شعری در حد ذوق و فهم عوام بگویددرباری می

. از نظر وی شعری خوب  معاش و طلب مهر سلطان قرار نداد ای برای امراربازیچهکرد شعر را است و هرگز حتی زمانی که در دربار سلجوقیان خدمت می

انوری    نخوانده باشد.حتی اگر این مخاطب فردی درس  ن والا به کام مخاطب خوش آید روان و سلیس باشد و در ضمن بیان حکمت و مضامیاست که  

 پسند برآید. مخاطبشاعری صاحب سبک است و به خوبی توانسته از عهده بیان مدیحه و اهداف عالی با زبانی ساده و 

 

 شعر قرن ششم عامیانه،    زبان محاوره، ادبیات  انوری،  :کلیدواژه
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 مقدمه   -1
در مورد پیشینه خانوادگی انوری، سال و محل تولد، آثار، اساتید و نحوه زیست وی میان ادبا و محققان اختلاف است اما مطابق با آخرین  

کرده که بعدها لقب »فریدالدین« و سپس »انوری«  پژوهش ها نام او »محمد« و نام پدرش »علی« بوده است. در ابتدا »خاوری« تخلص می

زیست که ارث پدر  ای مرفه میانوری نزدیک به سی سال در خانواده  (.50:  1385ا در اوج دوران شاعری خویش برگزیده است )سمرقندی،  ر

جا به خاک سپرده  کرد. وی در ابتدای قرن ششم متولد شد و در پایان همین قرن در بلخ درگذشت و در همانرا صرف عیش و نوش می

(. انوری را یکی از سه پیامبر  29:  1372وی مانند تاریخ تولدش میان محققان اختلاف است )شفیعی کدکنی،    شد. در مورد تاریخ وفات

(. وی همچنین یکی  668/    2:  1388دهند )صفا،  دانند و او را در کنار شاعران استادی چون فردوسی و سعدی قرار میبزرگ ادب فارسی می

ای بود. انوری در اواخر عمر پارسایی و تقوی پیشه کرد و از خدمت دربار  نجر دارای جایگاه ویژه از منجمان برجسته بود و در دربار سلطان س

 (. 462/    8:  1348گیری کرد )دهخدا،  کناره

از قصاید و قطعات به غزلیات و  . وی در گذار  باشدخن وی در بخش اول و دوم دیوان میتفاوت سبک سآنچه در دیوان انوری بارز است،  

.  شود آهنگین محاوره متمایل می  نهد و به زبان ساده  وسمی و فاخر درباری را به یکسو میو در واقع گذر از تغزل به غزل رسمی زبان ررباعی  

ل به معنای مصطلح  وی نخستین کسی است که توانست غز است.  عراقی  و غزلیات وی نزدیک به سبک  خراسانی  قصاید انوری مایل به سبک  

ترین سبک بیان را با زبان سهل و ممتنع  جود یک قرن فاصله تا سعدی، نزدیکو در فاصله سعدی تا سنایی، با و  را از تغزل قصاید جدا سازد

ترین زبان و بیان شاعرانه به زبان محاوره عامه و زبان تخاطب است  ترین ابداع سخنوری انوری، نزدیکمهم (.78:  1376وی دارد )شمیسا،  

گاهی نیز شعر وی همراه با اصطلاحات فلسفی،  البته گاه  (338:  1387یابد )فروزانفر،  ای زیباتر جلوه میکه بعدها در غزل سعدی به گونه

پسندد  اما روی هم رفته وی بیانی را میدهد اطب عامه قرار میلاتر از درجه تخن را باشود که فهم آاراتی همراه می نجوم و تصاویر و استع

 که آهنگین و روان باشد و مورد اقبال عموم واقع گردد.  

رنگ شده است. در آثار شاعران  عصر کمو تنها در برخی ادوار بنا به مقتضیات  زبان محاوره همواره پابه پای زبان معیار پارسی به کار رفته  

توان کاربرد زبان محاوره را مشاهده  زیستند میان ابتدایی فرهنگ و ادب فارسی میفردوسی، ناصرخسرو و رودکی که در دوربزرگی چون  

یمه دوم قرن  نان، زبان عامیانه رواج کمتری داشت. در بررسی شاعران پیش از انوری تا  دشاه اما به دلیل فضای رسمی حاکم بر دربار پا  کرد

رودکی  از تحول در تغزل قصاید مدحی شد و به تدریج عرفان و حکمت پا به عرصه شعر فارسی نهاد، شاعرانی چون  سپنجم که سنایی زمینه

. در دهه اول  اندگیری زبان فارسی از سرودن اشعار عامیانه فروگذار نکردهر اوج دوره حماسه ملی و آغاز شکلاریم که دو استاد فردوسی را د

  شدند و برای دربار غزنویان، رضای شهرت دارند که »شاعر درباری« نیز خوانده می  عنصری و منوچهری  قرن پنجم شاعرانی مانند فرخی،

دادند و در سفرهای شاه  لق و نزدیکی به درباریان قرار میسرودند. این شاعران اغلب شعر را وسیله تمخاطر آنان و همچنین کسب روزی می

از دهه دوم قرن پنجم به بعد، شاعرانی همانند ناصرخسرو و سنایی به تدریج مضامین دیگری چون عرفان و حکمت را  نیز همراه وی بودند.  

اشعار مدحی    شد وب میدر این میان انوری ابیوردی که شاعری درباری نیز محسورواج دادند و از قرن ششم شعر از انحصار دربار خارج شد.  

میان زبان رسمی و محاوره پیوندی منسجم برقرار کرد که پس از وی در اشعار سعدی به  بسیاری در وصف سلطان سنجر سلجوقی دارد،  

شعر ایجاد لذت )در ممدوح(  از دید وی، رسالت  دانست.  عصران مینامید و اشعارش را برتر از همانوری خود را »شاعر سلطان« میاوج رسید.  

 داند.  و شعرش را تراوشی از طبع میباشد، در عین حال پسند خوانندگان عامه را نیز در نظر دارد  می

 

 پیشینه تحقیق  - 2
»بررسی زبان محاوره در  اند از:  عبارتها  که از جمله آن  های بسیاری شکل گرفته وهشان محاوره و زبان گفتار تاکنون پژدرباره کاربرد زب

از    1396پاییز  »بازتاب زبان محاوره و باورهای عامیانه در »سنگ صبور« صادق چوبک«  ابراهیمی جویباری،  از    1390دیوان خاقانی« بهار  

کاربرد اصطلاحات و  »از احمدامرجی،  1396الشعرای بهار« پاییز وره و زبان عامیانه در اشعار ملک »بررسی زبان محاتفرشی و احمدامرجی، 

«  یصالح  یعل  دیزبان گفتار در اشعار س  یبررس  »دکتر کرامتی مقدم و دیگران،  از    1398« پاییز  اریشهر   یدر اشعار فارس  انهیعام  اتیکنا

جالب است که با وجود  وحشی بافقی.  از سمانه عسکری و همچنین بررسی زبان محاوره و عامیانه در اشعار شاعرانی نظیر ایرج میرزا،    1395

ی  اینکه انوری ابیوردی اولین واسطه پیوند زبان محاوره و زبان رسمی است، تاکنون این مضمون در اشعار وی و البته بیشتر در غزلیاتش بررس

به سرایش مصادیق    به موازات انوری، خاقانی نیز شروع  و در مقاله »بررسی زبان محاوره در دیوان خاقانی« چنین آمده که تقریباً  نشده

و طمطراق بیش از حد  اما شاید به دلیل تفاخر  پردازی کند  یگران توانسته در این مورد مضمونمحاوره نموده و حتی بهتر از انوری و د

ر شعر انوری ابیوردی بررسی  زبان محاوره و مصادیق گوناگون آن د  ،حاضر   همقال  در  اند.ن متوجه این وجه ابیات وی نشدهرانظخاقانی، صاحب

دهد که بررسی ابیات انوری بزرگ و وجوه مختلف آن  در ضمن مدح و دعا نشان میزیبایی قلم و ذهن وی در بیان این تعابیر  شده که  

 نیازمند توجه و مداقه بیشتری است.  
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 زبان عامیانه و محاوره  -3
ن  اینه در میای است که سینه به سهای کهن و اسطوره ها و افسانهالمثل و قصهضربزبان عامیانه و کوچه بازاری شامل انواعی چون ترانه،  

رچشمه درد و رنج یک ملت آن را  ها متصور شد بلکه تنها آشنایی با ستوان برای آنمبنای پیدایش مشخصی نمیشود و ها منتقل مینسل

 . (22:  1375آفریند )داد،  می

« ذکر کرده، زبان نوشتار دو وجه ادبی مصنوع و رسمی  فرهنگ فارسی عامیانهبه گفته ابوالحسن نجفی که نظریاتش را به ویژه در کتاب »

وی در باب زبان  زبان عامیانه همان زبان محاوره نیست.    اشد.بمره )محاوره( و عامیانه مید و زبان گفتار نیز دارای دو وجه زبان روز داراداری  

کلمات و ترکیبات زبان محاوره  که عبارت است از:  دهد  توجهی از ادبیات ما را تشکیل می  زبان عامیانه بخش قابلگوید،  عامیانه چنین می

گیرند به  یخته به ندرت آن ها را به کار میمردم فره؛ الفاظی که  گویندادبانه سخن میقید و بند و بیکه بی  )روزمره( مردم نیمه فرهیخته

واده  که افراد خانآزاد است    و ادبی اما زبان محاوره همان زبان قشر فرهیخته و نیمه فرهیخته و زبانی تقریباً  ویژه در مجامع و محافل رسمی

محاورات روزمره    (. زبان عامیانه در8:  1387کنند اما در برخورد با ناآشنایان کاربرد چندانی ندارد )نجفی،  در تعاملات خویش استفاده می

چاله    وها دشوار است اما اگر وجه افراطی آن را درنظر بگیریم مربوط به زبان و اصطلاحات رکیک  یک مرز آنگاه تفک  و  هم به کار می رود

ها و مراکز علمی است  ها، دانشگاهو زبان رسمی رسانهدر این میان زبان معیار است که مابین زبان نوشتار و گفتار قرار دارد  باشد.  میدانی می

 نوشتاری دارد.    تصور  که هم صورت گفتاری و هم

آید باشد که به زبان نمیدارای ساختی درونی و نهفته میهای بارزی که در ساختار و دستور با زبان نوشتار دارد،  زبان محاوره علاوه بر تفاوت

عبارت دیگر فضایی که  اما   به  است؛  بطن آن جاری  قرار میدر  روایت گفتار  را در  بیانی.  دهدمخاطب  تقابل    این فضاسازی  که حاصل 

متن و    آورد که براساس آن نحوه برخورد با، فضایی پدید می باشدخارج از متن میشناختی کلمات موجود در متن با  معناشناختی و فرم 

 (.  2:  1378توان »فضای گفتاری« خواند )آقاجانی،  این فضا را میگردد. چگونگی خوانش آن تعیین می

 

 باورهای عامیانه  - 4
های  به علت ریشههر ملت و سرزمینی در پیشینه تاریخی خود دارای باورهایی است که گرچه ممکن است حقیقت تاریخی نداشته باشند اما  

رهای  باوها را دارند.  ها و پدربزرگو حداقل ارزش شنیدن از مادربزرگ  ندافکار و عقاید آن سرزمین دارند، قابل انکار نیستمستحکمی که در  

ترس از فضای حاکم بر جامعه  که به دلایل گوناگونی از قبیل عدم سواد نگارشی یا  های زندگی پیشینیان است  عامیانه بیانگر فراز و نشیب

به (.  153:  1380)رادفر،    اندسل دیگر به طریق شفاهی منتقل شدهاز نسلی به ناند بلکه  و در قید نوشتار نیامده اند  ها خودداری کردهاز آن

اند که با مقایسه  قبیل کلدانی، آشوری و ... زیستهدر سرزمین ایران نیز اقوام مختلفی از  «،  فرهنگ عامیانه مردم ایرانه هدایت در کتاب »گفت

 ها دست یافت.  اساطیری آن  هاییشهتوان به رافات آنان با خرافات دیگر ملل میخر 

 

 مصادیق زبان عامیانه در اشعار انوری  -5

 دعا   - 1  - 5
. کمّیت عمر  باشدی »دلیل جان« می»دلیل تن« در مقابل »کدخدا« که به معندر بیت زیر، »هیلاج« اصطلاحی است در نجوم به معنی  

ب »عطیه کبری« نیز اصطلاح نجومی است به این معنی که هر کوک کنند.کدخدا استخراج می مولود را ازمولود را از هیلاج و کیفیت عمر 

سال و عطیه کبری زحل از دیگر کواکب کمتر   120عطیه دارد: کبری، وسطی و صغری. عطیه کبری شمس بیش از همه کواکب و برابر با    3

سال است.    39سال و نیرین )ماه و خورشید( کمتر از همه برابر با    48وسطی عطارد بیش از همه و برابر با  سال است. عطیه    58و برابر با  

  869و  522: 1388باشد )مصفی، سال می 8ه کمتر و برابر با سال و عطیه صغری زهره از هم 30از همه بیشتر برابر با  عطیه صغری زحل

–  871  .) 

البروج و  بار گردیدن خورشید از فلک »کبیسه« نیز از اصطلاحات مربوط به نجوم است؛ به این معنی که سال شمسی عبارت است از: یک

گیرند، هر چهار سال  روز درنظر می  365سی را برابر با  دقیقه و اندکی و چون مدت یک سال شم  49ساعت و    5روز و    365برابر است با  

در احتساب  کبیسه  روز که به این سال »کبیسه« گویند.    366شود برابر با  فه میاضا  این اضافات محاسبه شده و یک روز به عدد سالبار  یک

 (. 619و    618باشد )همان:  روز می  11دکی و در سی سال  و ان  در هر سه سال روزیسال قمری نیز  

های آن برابر  دراز باد که کبیسهگوید، عمر تو چنان  شاعر می)ناصرالدین ابوالفتح( است.  ممدوح  ، دعا برای افزایش طول عمر  زیر  بیتمفهوم  

و اگر معنی مبالغه را در بیت درنظر بگیریم و از عطیه کبری »عطیه آفتاب« و از کبیسه »سال شمسی« را احتساب    با عطیه کبری باشد

 سال باد.   200هزار و    175نیم؛ یعنی مدت عمر تو برابر با  ک
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هرریررلاجررش  چررنررانررکرره  عررمررری  عررطرریرره   ترررا 

 

را   کرربررری  عررطررای  سررررالررش  کرربرریسرررره   کررنررد 

 

(3:  همان)  

قرررارت   برراد  زمرریررن  پشرررررت   بسرررررعررادتبررر 

 

تررو  چررر   شررررکررم  را یرر کررانرردر  غررم  شررررادی   ی 

 

(8:  همان)  

و نرررمرری  برراعرر   فررلررک  هسررررت   درشررررترری   تررا 

 

زشررررتر   آبسررررترن  شررررب  هسررررت  نرکرو  یتررا   یری و 

 

 (504:  همان)

زبرران اوراد  تررو  مررلررک  ادر  هررمرره   برراد   نیرر هررا 

 

کررو  یکررا  سررررر  عررالررم  عرررصرررره  ترررا   ی یرر مررلررک 

 

 ( همان)

 عامیانه   های واژهلغات و    - 2  - 5
های آن را  ی جنسخهای بریده که بسیار تلخ است که برو برگرنگ  ای آبیهبقل دشتی: گیاهی است دارای گلا  کسنی، کاسنی، هندبا ی

انوری در بیت زیر  باشد. ضر است و پادزهر آن شکر میسرفه مکاسنی برای درد سینه و . کنندهای آن را با قهوه مصرف میکارند و دانهمی

که  کند و عوض آن د، مزاج و خاصیت آن را دگرگون میشمار تو چنان است که اگر بویی از آن به کاسنی برسحد و  کند که کرم بیعنوان می

 (.87و    86:  1382دهد؛ مانند نیشکر )شهیدی،  را التیام میبرای درد سینه مضر باشد، آن  

سرررررترریررزه بررا  کرررمررت  طرربررعروایررح   رویرری 

 

را   کسرررررنرری  مررزاح   آرد  نرریشرررررکررر   خررواص 

 

 (2:  همان)

. در دو بیت (88)همان:    برندبرای رنگ و زینت زنان به کار می  شود و برگ آن راای است که کشت میگیاهی درختچهدر عربی »حنِّاء«  حنا  

ءالدین حسن« از احفاد خواجه  امیر اجل ابوعلی علازیر که به ترتیب در مدح »ناصرالدین ابوالفتح طاهر« از وزیران سلطان سنجر سلجوقی و »

کند که اگر موافقت ایشان با دستوری از پادشاه یا حتی خداوند  اوج قدرت و عظمت ایشان اشاره می   شاعر بهک طوسی هستند،  الملنظام 

 آورند. د و همه سر اطاعت فرود میبازن در و سرنوشت و درست و غلط رنگ میو در این میان قضا و قامکان اجرای آن وجود ندارد  نباشد،  

کرره   مررثررال  آن  نرربررود هررر  آن  بررر  تررو   ترروقرریررع 

 

طررر   بررررا  یزمرررانررره  جرررز   را   یحرررنّ  ینرررکرررنرررد 

 

( همان)  

قرردر و  قضررررا  ر   بررر  خررطررا  کررلررک  ز   کشررررد 

             

خررطررا   و  صررررواب  کررف  بررر  حررنررا  نررطررق  برره   نررهررد 

 

(17)همان:    

از مررروت          الررقصررررره  روی  کررز  طررایررفرره   ایررن 

             

را   گرررذران  جرررهررران  گرررذرانرررنرررد   آسرررررران 

 

(9)همان:    

لجندل و به شکل مردی  ادومةودّ نام بتی بوده از بتان کلب در  نام سه بت عصر جاهلیت ذکر شده: »لات«، »عزیّ« و »ودّی«.  در دو بیت زیر  

عزّی و لات و منات سه بت  که دو لنگ پوشیده؛ یکی را بر کمر بسته و دیگری را به دوش افکنده با کمانی بر دوش و تیردانی.  تجسم شده 

ستاید و  ر این ابیات شاعر شعر خویش را مید.  کردندخطاب می»دختران خدا«  ها را  آن  شدند وتند که در مکه پرستش میمعروف هس

سرایند اما  میها نیز آورم و آنیگران و مقلدان را نیز به رقص میسرایم، د و جود تو اشعاری چون انگبین میا گوید من که به هوای سخمی

 یابد. شود و هر کس مرتبت خود را مین و ایشان میبه من است که باع  تفاوت میان م  این سخا و لطف جاودانه تو

روزه  برر  برر   هپررنررج  بررردنررد ه  ترررقرری  او   سررررقررف  

 

و  لات  وعرررزّی    چرررو  تررراج   ا ر  یدّاطرررراف 

 

نررفرراذ  طررریررق  از  آخررر  مصررررطررفررویررت   شررررکرروه 

 

طررراق  را ز  عرررزّی  و  لات  درافرررکرررنرررد   هررراش 
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(3:  همان)  

 های مذهبیقصه  -3  - 5
ویژه در ستایش و وصف    رواج داشته و بهدر میان سخنوران مسلمان  در دیوان شاعران از دیرباز تاکنون  اشاره به اسامی دینی و مذهبی  

و تجلی   رجم شیطان، پاکی  موجبنام »الله« و نام فرستادگان وی  اند که  زیرا باور داشته  رود؛العاده ممدوح و معشوق به کار میاعمال خارق

و اینکه پادشاه هم  سنجان گرانمایه ادب فارسی برای ارتباط دادن حکومت پادشاه با فرّ ایزدی  شاعران و سخن  گردد.نور خداوند بر بنده می

  1383؛ سودآور،  1390رجوع کنید به قائمی،  اند ) کرده و قرآنی را در اشعار خود درج می  های مذهبیقصهای از جانب خداوند است،  نماینده

 . (1393و دلیر،  
بررادن خررا   در  سررررریررم  کررردن  زنررده   ک اعررجرراز 

 

را   عررریسررررری  مرررعرررجرررزات  هرررمررره  آب   بررربررررد 

 

(1:  همان)  

برررگررریررررد   آن ترررو  حررررب  لررررزه  ترررب  کررره   را 

 

را   ترروان  تررار  او  تررن  بررر  نررتررنررد   عرریسررررری 

 

(10:  همان)  

 تکرار واژه   - 4  - 5
و برای این منظور به داستان   عظمت و کمال ممدوح را بیش از پیش جلوه دهدهای آهنگین  انوری سعی دارد تا با تکرار واژهدر ابیات زیر 

همچنین با  اسرائیل در بیابان سرگردان شدند و بی خورش ماندند.  کند، هنگامی که بنیو سلوی بر قوم موسی )ع( اشاره مینازل شدن من  

که ممدوح وی به تنهایی  و این  شد( به مجاز تمام گیتی را درنظر داردگذشته به تمام غیر عربان گفته میاشاره به دو قوم عرب و عجم )که در  

و ناظر بندگان خود هستی،  کند؛ به این معنی که تو که سرور  به مثل »گرگ و بره« نیز اشاره میبرای پادشاهی بر تمام جهان شایسته است.  

 توانی داد آنان را بدهی. بهتر می

برری تررو    وجررود  عرریررش  ترر کررف  چررنرران       برر نررگ   ود 

 

و  امرن  مریرخروانررد  کرره  ر  و  مرن  سررررلروت   ا سررررلروی 

 

(2)همان:    

درآمرررررد  و  بررررررآمرررررد   گسرررررررترررررا  

 

را تررررهرررردیررررد  جرررردا  جرررردا   کررررنرررران  

 

(4)همان:    

 منادا  - 5  - 5
بیت زیر به آفرینش ازلی پروردگار اشاره دارد و اینکه مرتبه و تقدمی که خداوند در ابتدا مشخص کرده حتی برای افلاک که اشرف مخلوقات  

 (.27:  1340حسینی فراهانی،  باشد )و لازم میدر عالم کون و فساد هستند، لایتغیر 

ز ترررازه  قررراعرررده  ترررو  ای  را          دسرررررت   کررررم 

 

ز  نرررو  مررررتررربررره  تررروبرررنررر   وی   را   قرررلرررم  ان 

 

( 6)همان:    

ز ترراتررار       ای  بررزمرریررن  نسررررریررمرری  تررو   لررطررف 

 

زو  ترررو  ی  اهرررواز   قرررهرررر  برررهررروای   نشرررررانررری 

 

(725)همان:    

 المثلضرب  -6  - 5
 ای به نام »مناظره بوته کدو با درخت چنار« چنین بیان کرده است:را در قطعه  «کدو و چنار»انوری مثل  حکیم  

برنرینشررررنریررده چرنرراری کرردو  زیرر   ای کرره 

 

بریسررررت   برروز  برر  او  برر  برردویررد  و   بررجسررررت 

 

روزه چررنررد  تررو  کرره  چررنررار  از   ای پرررسرررریررد 

 

افرزون  مرن  عرمرر  چرنررار  دویسررررت گرفرتررا  از   ترر 

 

بره بیسررررت روز من از تو فزون شرررردم   گفترا 

 

چریسررررت   برهرر  ز  آخرر  برگروی کرره  کرراهرلری   ایرن 
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جرنررگ  هریر   ترو  بررا  مررا  نریسررررت  چرنررار   گرفرتررا 

 

داوریسررررت   هنگررام  نرره  و  روز جنررگ  نرره   کرراکنون 

 

مررهرررگرران فررر برراد  وزد  تررو  و  مررن  بررر  کرره   دا 

 

کریسررررت  مررد  و  نررامررد  کرره  پرردیررد  شرررود   آنرگرره 

 

    (565همان:  )

تررو چررو  را  خررود  برردخررواه  دانررد               برربررزرگرری   تررو 

 

کرردلرریرر   و  چررنرراری  آنررکرره  مررثررلسررررت   ی ویرر کررن 

 

(503)همان:    

 مبالغه  -7  - 5
در  حسرررّرراد از  ترررا  تررو  برردن  نرریسررررت   خرروف   خررون 

          

نریسررررت    ور  چرنرران  اهسررررت  امرم  صررررنرر کرره   را اف 

 

(7)همان:    

پیوندد. »قران« در اصطلاح  شک به وقوع میبیکند که هر آنچه ممدوح اراده کند و به آن اهتمام ورزد،  یات زیر انوری به مبالغه بیان می در اب

لغت به معنی »با یکدیگر یار  . این کلمه در باشدمی جا جمع شدن و گردهم آمدن دو کوکب در یک برج و در یک زماننجوم به معنی یک

:  1340)حسینی فراهانی،    شود که دارای پیکان دوشا  است »بیلک« به قسمتی از تیر گفته می  (.56:  1382)شهیدی،    و رفیق شدن« است

15.)   

جرودش        کرفرره  در  کرره   حرمرلرره  سرررربررک  شرررراه    آن 

 

اوبرری  رغرربررت  کررنررد   را   وزن  گررران   حررمررل 

 

چرو کرره  و  شرررراهری  بریرلررک  قرران   دسرررترش            کرردنررد 

 

را ا  قررران  حررکررم  نرردهررد  خررم  کررمرران   لرربررترره 

 

برراز فررلررک  برره  بررد  ترریررغررش  طررالررع   را       دهررد 

 

را   جرران  عررامررل  برررد  برراز  بررعررمررل   حررکررمررش 

 

(10)همان:    

 موجودات ماورایی  - 8  - 5
ز هرررروش          و  پررررری  بررررردی   آدمرررری 

 

کرررررا  تررررا  بررررگرررروی  راه   ی یرررر یررررک 

 

(498)همان:    

 بیماری   - 9  - 5
 . ستایدقدرت ممدوح را در میدان رزم میدر ابیات زیر، انوری به مبالغه  

ز  رزم  در تررررو         اجررررل   کرررروشرررررررش 

 

وبرررا  جرررز  نرررخرررواسررررررت   را   زنرررهرررار  

   

(5)همان:    

خرراک  ز او  صررررولررت  اسررررتررعررفررا         برراد   خررواهررد 

 

او  ز  هرریرربررت  اسرررررتسرررررقررا   آب  تررف   گرریرررد 

 

(15)همان:    

که فرش نعل    است. خاکوی هلالی کرده    ب ممدوح اشاره شده و اینکه ماه خود را به شکل نعل اسدر بیت زیر به حسادت ماه به نعل اسب  

فرستد  گردی از نعل اسب وی به آسمان می  ادبی است و به سزای این کارشباهت جستن بیگوید، این  باشد به ماه میاسب ممدوح در رزم می

های روی ماه دارد  اشاره به لکه  ماند. بیماری جرب در اینجااین بیماری بر چهره ماه باقی می  کند ونشیند و او را جرب میکه بر ماه می

 (. 153:  1382)شهیدی،  

اعضرررراش نشرررسررررت         بر همرره  بشررررد  تو   گرد جیش 

 

وانرک همره سررررالش جربسررررت   اجرب شررررد   ترا کره 

 

(51)همان:    
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تررو        روزگررار  در  کرره  دور  تررو  از  بررد   چشرررررم 

 

ارمررردسرررررت   ایرررام  فرررترررنررره   و  برررلا   چشرررررم 

 

( 56)همان:    

 زبان عربی   -10  - 5
نزدیکی دارند، خودبه خود دادو ستده اجتماعی، مذهبی، سیاسی و جغرافیایی  اشتراکات فرهنگی،  ادبی و مبادلات  بین جوامعی که  ای 

ثیرات به وضوح آشکار  در قرون اولیه )سامانیان( این تأ  و گرچه  فارسی نیز از ابتدا با یکدیگر درآمیختندگیرد. زبان عربی و  فرهنگی شکل می

پوتا،    دودبه مرور با تحکیم زبان عربی در ساختار اداری و دیوانی ایران این مبادلات آشکارتر شده و جنبه رسمی به خود گرفت )نشد اما  

1382  :38.) 

عررمررر چررنرر   حسررررراب  عررافرریررت  در  بررادا        تررو   ان 

 

ابرردز  چررون  شررررود  کررمرریرر   کرره  برررون  بررقرر ت   ا ز 

 

(17)همان:    

رسرررررریرررردن         نررررترررروانررررد  اوهررررام   چرررراوش 

 

برررارت   روز  صرررررف  آخرررر  ترررا  کرررجرررا    ترررا 

 

(39)همان:    

 نفرین   -11  - 5
نشانه بلندی و اعتلاست که به نرگس،  باشد و  از هفتورنگ )هفت اورنگ( کهین می  دو ستاره پیشینلاح نجوم،  طدر اص)= دو برادران(  فرقدان  

از بس بلندی قدر و جلال تو  مفهوم بیت زیر چنین است که دشمن تو    (.560:  1388و چشم هژبر تشبیه شده است )مصفی،  لاله، قلاده  

 دست بر فرق گریان و نالان است. 

از برررسررررت  بررفرررق  ترررا  دسررررت          خصررررم   زمررانرره 

 

تررو  تررا  فرررقرردسررررت   پررای  فرررق  بررر  مرررترربرره   ز 

 

( 56)همان:    

یرررارب              بررراد  گسررررسررررررتررره  ترررو   حرررکرررم 

 

و  زا  چررررونرررری   ی یرررر چرررررا  عررررلررررت 

 

(500)همان:    

 کنایه   -12  - 5
به ویژه در شعر و در موارد هجو    که  های بیان استترین راهکنایه از طبیعی«،  صور خیال در شعر فارسیبه گفته شفیعی کدکنی در کتاب »

توانند برای حدود آن جدولی  ی بلاغت نمیشود به طوری که علماالمثل ها به وفور یافت می عامه و در امثال و ضربو طعن همچنین در زبان  

   (.148:  1366شفیعی کدکنی،  ترسیم کنند )
شود. باور عموم  ی یا چیزی از »کنایه« استفاده میناخوشایند بودن کسگوناگونی از جمله ترس از موهومات، موقعیت و شرایط یا به دلایل 

 (.  63:  1356کوب،  باشد )زرینمی  جامعهدر مورد کاربرد کنایه در متون این است که به دلیل ترس و هول حاکم بر احوال عامه یا یک طبقه  
فررعررل              آتررش  سررررریررر  آب  آن  از  الله   ترربررارک 

 

بررا  تررو  کرره  و  رکرراب  هرروا نرر عررنررا  بررا  خرراکسررررت   ت 

 

(18و    16)همان:    

گرردون  و  ردّ حرکرم  نرهررد                 برر  حرنررا  را  مرنرعررت   کرف 

 

آن    رد  ترو  مریعرزهرر  خضرررراب   کرره  کرردی  قرلرم   نروک 

 

(24)همان:    

 اتباع  - 13  - 5
ای از کلمه  منظور از اتباع، پیروی کلمه.  های قرآن مورد توجه بوده استسلمانان برای درک معانی و زیباییتباع« از دیرباز در میان مقاعده »اِ

. این  هجایی در برابر هجای دیگر دگرگون شودیا اینکه حرفی در مجاورت حرف دیگر تغییر حرکت دهد یا    باشددیگر در وزن و روی می

 (.142و    138،  137:  1353جوینی،  گردد )سبک و لهجه نواحی مختلف ایجاد میقاعده گاهی به دلایل  

نررربرررود  جرررد ز  زمرررانررریا  مرررن   ثرررنرررات  زبررران 

             

بررا  و  چرره  و  خررواص  و  عرروام  خررلا  در   مررلا   چرره 
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(16)همان:    

بررزاویرره کررس  مررخررمرروریررم          سرررره  نشرررسررررترره   ای در 

             

هرر  دوشرررریرنرره  برراده  و  بریرراد  مسررررت   خرراب   سرررره 

 

(520)همان:    

 جملهشبه  -14  - 5
ابهام به معنی مصطلح عبارت  این اصطلاح دستوری نیز برای درک معانی چندلایه و پر ابهام قرآن در میان مسلمانان و در ایران رواج یافت.  

ق( اولین    600توان گفت ابن مالک )(. می31:  1387چندمعنی« )فتوحی،    ه وناپذیری معنی واحد و یگانه در کلامی چندلایاست از: »تعین

  ور)باب سوم از کتاب مشهکسی است که این اصطلاح را به کار برد و پس از وی تنها نحوی عربی که به این مقوله پرداخت و باب مستقلی  

 (. 20:  1391دلاور،  ق( بود )  708ابن هشام انصاری ) را به آن اختصاص داد،  «(  عاریباللبیب عن کتب الا»
ای   خرره  کرررسرررری            خرره  گررردون  طررارم  ترررا   قرردر 

             

ر  ای  زه  مررنرریرررأزه  صررررربررح  ترررا  دار   ی   آیررنرره 

 

(188)همان:    

ربّگررررر  وفرررررت  گررررروی               ربّ  ی  الله   ک 

             

صرررررریررررام   مرررراه  هررررلال  آو    گررررفررررتررررم 

 

(315)همان:    

 خودشیفتگی  -15  - 5
از افسانه   های یونانی چنین آمده که مردی جوان عاشق  یونانی برگرفته شده است. در افسانهکلمه »نارسیسیزم« به معنی خودشیفتگی 

کرد پری دریایی است، دست یابد، عاقبت غمگین شد  انعکاس تصویر خویش در آب گشت و چون هرگز نتوانست به آن تصویر که تصور می

 (.  518:  1381و مرد )ساراسون،  

کنند. روش آدلر بر این فرضیه استوار است  استفاده میو روانشناسی فروید  محققان نارسیسم برای تفسیر این ناهنجاری از روش روانی آدلر  

ش  به ابزاری چون ستای   ص است و برای جبران این عقده کمبود و حقارتعضو جامعه یا موقعیت اجتماعی موجودی ناق  »انسان از لحاظکه  

ن برای فقدان  در روانشناسی فروید، نارسیسم به منزله ابزاری جایگزی  اما  برد تا توازن روحیش را بازیابدو مبالغه در مورد خودش پناه می

   (.1428  // شعبان10  –  2007آب/    24الجمعه    –ه، شبکه النبأ المعلوماتیه  النرجسیّ شود ) محبت مادر تعریف می

مررر  نرررظرررم   عرررروسررررریسرررررت          ن  آراسرررررتررره 

             

کررررنررررار  را   شررررررایسررررررترررره   کرررربررررریررررا 

 

( 6)همان:    

 خوردنی  - 16  - 5
وجود  ای که به او عرضه کرده توجهی مبذول نداشته، درحالی که  کند که به قصیدهی از ممدوح )حمیدالدین( شکایت میدر بیت زیر انور

 شاعر برای ممدوح موجب خیر و برکت است. 

عرریررش زیررن  هررمرره  مررن  و  فررغرران  ترررش                       تررلررخ   روی 

             

ترررف   بررریررق  خرروری  افررعرری  قررلرریرره   چررنررانررکرره 

 

( 665)همان    

 های کودکانهبازی  - 17  - 5
عاجز و متحیر شدن و »داو« به معنی نوبت بازی شطرنج    به معنی  «ششدر عجز»باشند.  و »داو« اصطلاحات بازی داو می  ، »ندب«»ششدر«

آن را »تمامی . »ندب« داو کشیدن بر هفت در بازی نرد که به عربی آن را »عذرا« گویند و اگر از هفت بگذرد و به یازده برسد، و داو است

ید، حال که دشمنان را  گوبیت زیر به ممدوح می(. انوری در  156:  1382)شهیدی،    نامندفره« گویند که به عربی »وامق« میندب و داو  

 ای بکوش تا پیروزی را به نهایت برسانی و تمامی ملک جهان را ازآن خویش کنی.مغلوب کرده

و عررجررزنررد  شرررشرررردر  در  رترر   هررمرره   بررهررفررت          داو  او 

             

و  بسرررترران  ز  ضرررربرره  نرردبسررررت آنر برزن  ترمررامری   کرره 

 

(51)همان:    

اول نررردب  در  بررررخررریرررز            اجرررلرررش   گرررویرررد 

             

شرررردچرر دسررررت    برراخررترره   پرررداز   رانبرریررا  جرران  ون 
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(257)همان:    

 و خرافات   عوام  و اعتقادات  رسوم  -18  - 5
های مار هنگامی  افعی و دیگر گونهچنین آورده است، زمردشناسان معتقدند    «الذهبمروج»مسعودی درباره اعتقاد کهن »افعی و زمرد« در  

 (.  249:  1346)مسعودی،    رودشود و هی  ماری به معدن زمرد نمیها جاری می بینند، آب از چشم آنزمرد خالص میکه  

آزمودم  نویسد، با تمام شهرتی که این داستان در میان مردم یافته، بارها در سرما و گرما  کند و چنین میبوریحان این عقیده عامه را رد میا

و به گردن افعی طوق زمرد افکندم و نخ آن را در برابر چشمان وی نهادم و حتی نخ طوق زمرد را به چشم افعی کشیدم اما هی  تأثیر و 

 .  (  168  –  167:  الجماهرر.ک.  تغییری در بینایی او ندیدم )

مرلررک         دشررررمرن  برچشررررم  نرگریرنررت  عرکرس   نرمروده 

             

را   افررعرری  نررمرروده  زمرررد  عررکررس   چررنررانررکرره 

 

(2)همان:    

نررربررروسررررررد        اگرررر  زمررریرررن  ترررو   پررریرررش 

 

را   فررررنررررا  رسررررررد  الررررمرررری   مررررنررررکررررر 

 

(5)همان:    

و دلالت بر گروه مردم، بازرگانان، دبیران و صاحب دیوانان دارد )ر. ک.   »عطارد« ستاره معروفی است بر فلک دوم که آن را دبیر فلک نامند

که جذر تقریبی آن برابر    10»جذر اصم« به عددی گویند که نتوان عدد صحیحی برای جذر آن به دست آورد؛ مانند    (.387:  1387،  التفهیم

ا بزداید؛ زیرا  تواند خاصیت گنگی آن رتو جذر اصم را بنگارد، میوک قلم  گوید اگر ن ستاید و میح را میانوری خامه ممدو .  3/  16است با  

 باشد. ان است و جایگزینی برای عطارد میالنوع نویسندگان و منشیکلک و خامه تو رب

( 6)همان:    

معنی    (.42:  1382کشند )شهیدی،  نشینند، برای دفع چشم زخم نیل میفال فربه که در نگاه مردم خوش میپیشانی اطمشهور است که بر  

رگردد کاری عب   کرده است، خود را نیل کشد تا اقبال را بفریبد و از تو بی زشت، آماسیده و ورمت این است که اگر دشمن تو که تن وبی

 و طبیعی است.انجام داده است؛ زیرا فربهی تن ت

هرمررا نرره  ابرخرتررت  اقربررال        یری  کرنررد  گرم  ره  کرره   سررررت 

             

را   گررر  ورم  برردبررخررت  دشررررمررن  کشررررد   نرریررل 

 

(7)همان:    

گررررفرررتررره               در حرررجررراب  شررررریررروه   برررارگرررهرررت 

             

و  حررواشررررری  نررظررم  فررلررک  را   بررهرررام   خرردم 

 

(8)همان:    

 ترکیبات اسمی   -19  - 5
از مررررنرررره  فررررکرررررت                    یررررکرررردم   کررررنررررار 

             

خرررروب  خرررروشایررررن   را   لررررقررررا نررررهرررراد 

 

( 6)همان:    

 اصطلاحات اهل بازار - 20  - 5
یفه اداری در حکومت  »محتسب« در اصطلاح پیشینیان یک وظهای آن در یک راستا قرار دارند.  به معنی صف و بازار است که دکان  »رسته«

یفه محتسب  ؛ به عبارت دیگر، وظنمایدفه قضایی و هم اجرایی را ایفا میامروزی بوده است با این تفاوت که هم وظیاسلامی شبیه به قاضی  

 (. 62:  1382است )شهیدی،  بوده  ها در عصر کنونی  شبیه وظایف رؤسای برزن و شهرداریتا حدودی  

او رسررررترره  در  کرره  مصررررریسررررت  ترو   دیرو                      انصرررراف 

             

مررحرر   جررهررت  از  را تسررررر نررظررم  دکرران  داد   برری 

 

(11)همان:    

بررر   برررر عرررطرررارد  ترررو               نجرررای  قرررلرررم   شرررررانرررد 

             

مررنررقررار  سررررر  در  جررذر  گررر  را   کشررررد   اصررررم 
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کررردتررو  الررتررفررات   آن  از  چسررررت  بررود         عررنرران   کرره 

             

و  در  نسرررریرره  نررظرررت  لاشررررئرر   ازای   ینررقرردش 

 

(508)همان:    

 اعداد  -21  - 5
گوید، اگرچه به ظاهر  دهد و میموجودات قدیم قرار میا در مرتبه  انوری ممدوح ر  ه مقوله »حدوث و قدم« اشاره شده است. در بیت زیر ب

دوث تو همراه و صادر دوم قدم است  تر، تو معلول قدم نیستی بلکه حباشی؛ به عبارت سادهتر میدث هستی اما از دیگر حادثات قدیمحا

 (. 36:  1382)شهیدی،  
تررو جررهررانرری  صرررردر  تررعررظرریررم                 آن  شررررارع  در   کرره 

             

حررردوث    هرررمرررراه  گشرررررت  را ترررو  دوم   قررردم 

   

( 6)همان:    

برراد        تصرررررف  جررهرران  انرردر  عررنصرررررت  چررار   چررو 

             

چرر   کررزیررن  هررمررترر   وچررهررار  چررر    زبرررسررررت   تنرره 

 

( 60)همان:    

 ها مشاغل و اصطلاحات مربوط به آن  - 22  - 5
معنی (.  89:  1382)شهیدی،    تنگدستان رایج بوده استفروش آن در روزگاران گذشته در میان  جامگی یا به عبارتی پیش  تن اجری وفروخ

که  شد و سرنوشت و قضا اصل و ماهیت وجود را ای یافت نمیموجود زندهحصر تو برای مردم مسلم نبود، بیت چنین است که اگر جود بی

 (.46:  1340فروخت )حسینی فراهانی،  بها میم عدم به تصرف آمده بود، به نیمهاز اقلی

جررود   فررترراد  تررووجررود  وجررود            رایررج   اگرررنرره 

             

مرریبرراز    نرریررمررهه  برر   را قضررررا  اجررری   فررروخررت 

 

(2)همان:    

عرررزّ خرررط  برررر  ضرررررامرررن                              شرررررود  ترررو   جررراه 

             

رزق  خرررط  برررر  اجرررری   کشرررررد  ترررو   جرررود 

 

(488)همان:    

  های عامیانه قصه  -23  - 5
تررا مررجررنررون  دریررابررد            کررجرراسررررت  داده   عرررض 

             

و  حسرررررن  را   نررگررارخررانرره  لرریررلرری   جررمررال 

 

(1)همان:    

(.  40:  1382شود و انگشت میانه را نیز گویند )شهیدی،  د که به فارسی »کالوج« نامیده می»خنصر« )به فتح صاد( انگشت خرد را گوین

 باشد.  خضرا« به معنی انگشتری سبزرنگ می»خاتم  

چررو گرریررترری  حرراصررررل  تررمررتررع   ییرر تررو  از  چرره                               ؟را 

             

را   از  جررم  خررنصررررر  شرررررف  چرره  خضرررررا   خرراتررم 

 

(7)همان:    

 اعتقاد به زمانه دگرگون  -24  - 5
تررا   فرلررک                        سررررتشررررکرفرت   وتر   عرهررد  گررلسرررروهرران 

             

نتواند    را   دهد   کهتیزی  ستم   خار 

 

(7)همان:    

گونه  . جوزا را بدان سبب اینپیکر یا توأمان را گویند که از صور فلکی شمالی است دو کودک برپای ایستاده( دو»جوزا« در اصطلاح نجوم )

 (.167:  1388شود )مصفی،  نیز بدین صورت در آسمان دیده می  میان آن است و این ستارهجوز هر چیز وسط یا  اند که »نامیده

وه  برر  فرلررک  سرررعررد  او                   نرحرس  کرره  دهرنررد  رضررررا   زان 

             

جرروزا ه  برر   از  دارد  بسرررررترره  کررمررر  تررو   خرردمررت 

   

( 16)همان:    
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 گیرینتیجه
توجه بوده و شاعرانی مانند رودکی، فردوسی و ناصرخسرو در کنار مضامین فاخر و اصطلاحات  زبان محاوره از دیرباز در ادبیات فارسی مورد  

زبان تخاطب به  زبان محاوره و    و مبدع  ابیوردی به عنوان آغازگرانوری    ، ناماند. در ادب فارسیلسفی و اساطیری از آن غافل نبودهعلمی، ف

ند که این سبک بیان گردظهیر فاریابی و سنایی مطرح می  عرانی چون خاقانی،شود و پس از وی شامی   دیدهدر شعر  ن  آ  معنای مصطلح

رسد. بعد از دوره سبک هندی در قرن دهم مکاتب وقوع و واسوخت  در غزلیات سعدی به اوج زیبایی مینزدیک به یک قرن پس از انوری  

کردند. بعدها در قرون متأخر نیز پس از دوره بازگشت که اصطلاحات  ای  ان تخاطب توجه ویژهپدیدار شد و شاعرانی چون وحشی بافقی به زب

سرایی قرار  ان عامیانه و محاوره در محور سخنآمد و باز هم زب  اعران رواج یافت، دوره مشروطه پدیدسنگین سبک خراسانی در میان ش

حمدتقی  ن در نثر صادق چوبک و اشعار استاد ممقام فراهانی در دوره مشروطه احیا شد و همچنیدر نثر قائم  این سبک سخنوری  گرفت.

 خورد.  چشم میعلی صالحی بهبهار، استاد شهریار و سید
ر کرده است.  ذک  اشعارشجای  ره و اصطلاحات عامیانه را در جای انوری در دوره دوم زندگی که به زهد و دوری از دربار پرداخت، زبان محاو 

. او حتی در باشددوم حاوی غزلیات و رباعیات او میدیوان وی نیز در دو جلد به چاپ رسیده که جلد اول شامل قصاید و قطعات وی و جلد  

 هنگامی که در خدمت دربار بود، به زبان تخاطب توجه داشت؛ از جمله در بیت زیر:

بررود بررس  تررو  کررلررک  شررررهرراب  سررررریررع   سرررریررر 

 

را رجرررم  لرررعررریرررن  دیرررو  هرررزار  صرررررد   کرررنررران 

 

 ( 14:  1376)انوری،    

شهاب موجب  انوری بیت فوق را در مدح خواجه ناصرالدین طاهر سروده و در ضمن مدح ممدوح به این باور عامیانه اشاره دارد که ظهور  

لشکرکشی ندارد و تو که  گوید، سلطان سنجر برای دفع دشمنان نیازی به  شود. در واقع در مقام مبالغه میها میفراری شدن دیو و پلیدی

 کنی.  ا یک گردش قلم آنان را متلاشی میوزیر وی هستی، ب

را در    خوریم، سادگی زبان و استادی طبع سخنور وی خوانندهشاهان و درباریان برمیاگرچه به موارد متعددی از مدحیه پاد   دیوان انوریدر  

اصطلاحات و    باورهای خرافاتی و  یوا ذهن مخاطب را متوجه زندگی روزمره،هایی بدیع و شو با نمونهگذارد  فضای رسمی دربار تنها نمی

. وی حتی از عبارات مرتبط با مشاغل سپاهیان مانند: وظیفه، اجری و .. غافل نیست و سعی دارد که  نمایدهای عامیانه و دینی میقصه

عوام نیز    برای  اگرچه متوجه مخاطبان اشرافی است، قابل فهممیزد و شعری بگوید روان که  زندگی عامیانه مردم را با فضای دربار درهم آ

 باشد.  

 

 سپاسگزاری 
هر کس حرفی به من بیاموزد مرا  : »ق حدی  شریفهداهر چند بندگی فقط شایسته ذات بی همتای خالق هستی آفرین است و لیکن به مص

داند  دار توحید هم خود را بنده کسی میمعلم هم، چنان شأن و مقام والایی دارد که دریای علم و معرفت و پرچم  ت«،بنده خود کرده اس 

اساتید بزرگ و ارجمندی که در طی مراحل تحصیل  دریغ  م که از زحمات بییدانلازم می  یشلذا بر خو  ؛که حتی یک حرف به او بیاموزد

ای  آورد ناچیز که سرمایه دوران آموزش در محضر چنین اساتید گرانمایهنماییم. این ره  تشکر  و  تقدیر  قلب   صمیم   همواره یاورمان بودند از

 نظران عرصه زبان و ادبیات پارسی قرار گیرد.است را با همکاری یکدیگر نگاشتیم، امید که مورد توجه و قبول صاحب
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